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 1تأمل في قبول توبة المرتد الفطري 

  ____________ 3، عباس نوري أحمدآبادي2محمد رضا ميرقادري  ____________ 

 الملخّص
الإمامية، فإن حد المرتد الفطري هو القتل، ولا يسقط هذا الحد بالتوبة؛ سواء وفقا لفتوى فقهاء 

بادر بالتوبة من تلقاء نفسه أم استتابه الحاكم الشرعي. إلا أن بعض المفكرين المعاصرين يرون أن 
توبة المرتد الفطري تمنع من إجراء الحد الدنيوي عليه؛ لا سيما إذا بادر بالتوبة من تلقاء نفسه. 
وعمدة مستند الفقهاء في ذلك هي الروايات الناهية عن استتابته. وقد ذهب الفقهاء، بناء على 
الملازمة بين عدم الاستتابة وعدم قبول التوبة، إلى عدم قبول توبة المرتد الفطري في درء الحد 

 تعنه. وتخلص هذه المقالة، بعد استعراض أقوال المفكرين المعاصرين والإجابة عن الإشكالا 
المطروحة من قبيل إنكار الملازمة، ومقام توهم الحظر، والحيثية التعليلية والتقييدية وغيرها، إلى 
نتيجة مفادها أن توبة المرتد الفطري لا تقبل في إسقاط القتل، والبينونة من الزوجة، وتقسيم الإرث؛ 

 .بيد أنها مقبولة في سائر الموارد الأخرى

ة، المرتد الفطري، توبة المرتد الملي، مقام توهم الحظر، الحيثية التعليليتوبة الكلمات المفتاحية: 

  .الحيثية التقييدية

                                                      
  4111 شعبان 52 :الموافقة تاريخ                                                                             4111 القعدةذی 8 :الاستلام تاريخ .1

 ali24121394@gmail.com              المسؤول( )الكاتب الأحكام. موضوعات معرفة مرکز في باحث 2.
                abbasnoury@gmail.comالباقر محمد للإمام الفقهي المرکز في باحث 3.

  

 مجلة نصف سنویة محکّمة
 1447 خریف و الشتاءـ ال 18ة ـ العدد تاسعالسنة ال
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 1 مرتد فطری ۀتأملی در پذیرش توب 
  ____________ 3عباس نوری احمدآبادی،  2محمد رضا ميرقادری  ___________ 

 چکیده
 شود؛ىته نممجازات با توبه برداش نيكشتن است و ا ىمجازات مرتد فطر عه،يش هانيفق ىطبق فتوا

 ۀمعاصر توب شانيانداز نو ىچه خودش توبه كند و چه حاكم شرع او را به توبه دعوت كند. اما برخ
 نيتر ماگر خودش توبه كند. مه ژهيو به دانند؛ىم ىو يمجازات دن ىرا مانع از اجرا ىمرتد فطر
عدم  انيم ۀزمبا توجه به ملا هاني. فقكندىاست كه منع از دعوت به توبه م ىاتيروا هان،يمستند فق

رو  شيپ ۀ. مقالدانرفتهيرا در رفع مجازات نپذ ىمرتد فطر ۀتوبه، توب رشيدعوت به توبه و عدم پذ
 تيثيتوهم حظر و ح مقامهمانند عدم ملازمه و  يىو پاسخ به نقدها شانيانداقوال نو ىپس از بررس

 مياز همسر و تقس ىيدر قتل و جدا ىمرتد فطر ۀكه توب رسدىم جهينت نيو...، به ا هيدييو تق هيليتعل
 . است رفتهياش پذموارد، توبه گريدر د  ىول ست؛ين رفتهيارث پذ

  .هیدییتق تیثیح ه،یلیتعل تیثیمقام توهم حظر، ح ،یمرتد مل ۀتوب ،یمرتد فطر ۀتوب واژگان کلیدی:

                                                      
 52/44/101 تأييد: تاريخ                                                                                                        41/5/101 دريافت: تاريخ .1

 ali24121394@gmail.com               مسئول( )نويسنده احكام. شناسیموضوع پژوهشگر 2.
 .                abbasnoury@gmail.comباقر محمد امام فقهی مرکز پژوهشگر 3.

 

 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامۀ
   ۱۴۰۴ پاییز و زمستان، 18 ، شمارۀنهمسال 
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 مقدمه
از همسر و  يیجدا ،، قتلاندنموده انيمرتد ب یبرافقيهان شيعه که  يیهامجازات نيترمهم
 تيمرتد حائز اهم وديمجازات، شناخت ق نيورثه است. با توجه به شدت ا انياموال م ميتقس

افر بوده که ک یکس و ،کافر شدهسپس مسلمان بوده و آغاز که از  یکس انيم عهياست. در فقه ش
 نيفرق ا نيتراز آن به کفر برگشته، فرق گذاشته شده است. مهم پسو سپس مسلمان شده و 

ه و چنانچه توب شودیاستتابه داده م یدر استتابه و عدم آن است. مرتد مل ه،يدو در فقه امام
تد به مر ميسمنشأ تق . اساساشودیاستتابه داده نم یمرتد فطر یول شود،ینكند مجازات م

ه مرتد ک یدر حال ؛دهندیرا استتابه نم یبوده که مرتد فطر نيهم یبرا عه،يدر ش یو مل یفطر
 استتابه داد. ديرا با یمل

وقت  و در ردياش از پدر و مادر مسلمان شكل بگاست که نطفه یکس یتام مرتد فطر مصداق
گاه نييپدر و مادرش مسلمان باشند و در زمان بلوغ، پس از تب زيتولد ن م، و اظهار اسلا یو آ

 . هرچندشودیکشته م اتيفرد بر اساس روا نيخدا را کنار بگذارد. ا نيجاحدانه و عالمانه د
در زمان انعقاد  )نه مادر(وجود پدر مسلمان تنها همانند اظهار اسلام و  ،وديق از یدر برخ

وجب م اياست که آ یمرتد فطر ۀتوب یمقاله، بررس نيا یموضوع اصل امانطفه بحث است؛ 
 ندارد؟ یو یويدر مجازات دن یريتأث اي ،شودیمرتد م یويمجازات دن نبرداشت
ز نصوص ا متفاوت یهاشده است که نشان از برداشت انيقول ب پنجمرتد،  ۀتوب ريتأث ۀدربار

ز او ا یعمل چيکشته شده و ه جهيو در نت شودینم رفتهيپذ او مطلقا ۀتوب ؛: نخستدهدیم
مرتد  و همانند شودیم رفتهيپذ او مطلقا ۀتوب ؛. دوماستو جاودانه در آتش  شودینم رفتهيپذ
ند. قول هست نيبر ا نااز متأخرگروهی . گرددیبه جامعه بازم یاشكال چياست که بدون ه یمل

 نيب ليفصت ؛. چهارمستين رفتهيپذ است، اما ظاهرا رفتهيپذ واقعا یمرتد فطر ۀسوم آنكه، توب
متعلق عمل نفس و متعلق  انيم ليتفص ؛است. پنجم نيد یو انكار ضرور نيانكار شهادت

 دهد؛یو عمل مسلمانان را انجام م داندیخودش را مسلمان م؛ يعنی مرتد است یگريعمل د
روشن است که با توجه به  1.کنندیو احكام کافر بر او بار م دانندیاو را نجس م گرانياما د

و قول مقاله به د نيمرتد دارد. ا یانگاردر جرم يیبسزا ريمبنا تأث کي رشيموضوع، پذ تيماه

                                                      
 .601ص ،8ج ،الفقیه مصباح همدانی، .1
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 یويمجازات دن یتوبه در اجرا رشيتوبه و عدم پذ رشيو آن پذ پردازدیاقوال م انيدر م یاصل
 .کندیروشن م زياقوال را ن ديگراعتبار  زانيدو قول، م نيا یاست. بررس یمرتد فطر

 یرخاست و ب یاجتهاد ليمربوط به دل یشده است، بخش انيها بکه به استدلال یاشكالات
 یبررس به نقد وتنها  نوشتار نيمطالب، ا ۀاست. به جهت گستر یفقاهت ليناظر به دل گريد

 .پردازدیم یاجتهاد لیتأملات دل
 نهیشیپ

 کنون، در ذيل مجازاتاين مطلب محدود به دوران معاصر نيست و فقيهان معمولا از گذشته تا 
اند. همچنين مقالات بسياری دربارۀ مرتد در کتاب حدود و تعزيرات، از توبۀ مرتد بحث کرده

باره بحثی در»شود. مقالۀ ترين آنها اشاره میتوبۀ مرتد نگاشته شده است که در ادامه به مهم
ينه پيش از اقامۀ ب ؛ نويسندۀ اين مقاله بر اين گمان است که چنانچه مرتد«توبۀ مرتد فطری

ترين مزيت اين مقاله، بحثی است که راجع شود. مهمتوبه کند، حد ارتداد از او برداشته می
دهد؛ اما مشكل اساسی آن اشاره نكردن به اشكالات به روايت محمد بن مسلم انجام می

 سقوط حكم اعدام مرتد فطری در فرض توبه و مشروعيت استتابه توسط»جديد است. مقالۀ 
يک نويسنده « دربارۀ حكم مرتد فطری گزارش علی بن جعفر از امام رضا»و مقالۀ « قاضی

ستدلال شود و اشكالاتی بر ادارند. اين دو مقاله بر اين باورند که توبۀ مرتد فطری پذيرفته می
گيرند. شايد بتوان گفت که اين دو مقاله از جهت نقد به ادله از تمامی مقالات مشهور می

رو، اين مقاله در مقام پاسخ به ادلۀ اين مقالات و امثال آنهاست. روزتر باشند. ازاينبهديگر 
ين مقاله های ابنابراين، جامعيت و نقد اشكالات جديد که مسبوق به سابقه نيست، از ويژگی

های بيان ناقد نيز اند تا خللشود. البته نقدها تا جای ممكن استوار بيان شدهمحسوب می
 ه شوند.پوشاند
 شناسیمفهوم

را مصدر « رَد  »است. صاحب المحيط، « ردد»مصدر باب افتعال، و ريشۀ آن « ارتداد»
ة»کند. وی شده بيان میدادهو اسم شیء پس« رَدَدت  » فراهيدی  1داند.را مصدر ارتداد می« رِد 

                                                      
  .521ص ،9ج ،اللغة في المحیط عباد، ابن .1
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ه »نويسد: اما صاحب لسان العرب می 1نيز همين نظر را دارد. ة، بالكسر: مصدر قولک ردَ  د  الرِ 
: الاسم من الارتداد ة  دَ  ة. و الرِ  اً و رِدَ  ه رَد  د   ة»، يعنی 2«يَر  را مصدر رد  و اسم از ارتداد است. « رِد 

ة»فيومی در المصباح المنير، ارتداد را به معنای بازگرداندن نفس به کفر، و  ارتداد  مرا اس« رِد 
ة»داند و واسطی نيز ارتداد را به معنای رجوع می 3داند.می  4شمارد.را اسم ارتداد برمی« رِد 

ة»روشن شد که ارتداد به معنای رجوع، و  اسم مصدر آن است. مرتد، اسم فاعل ارتداد و « رِدَ 
اصلی  یکننده است. خروج از اسلام و برگشت به کفر نيز مصداقی از معنابه معنای بازگشت

است. بنابراين معنای اصطلاحی ارتداد اشاره به نوعی خاص از خروج دارد و آن کافر شدن 
 5پس از اسلام است.

را به معنای « فاطر السماوات»زمخشری  6در لغت به معنای خلق است.« فِطْر»از « فطری»
ه حالتی ويژه از مصدر نوعی است که ب« فِعْلَة»بر وزن « فِطْرَة» 7داند.می« مبتدع السماوات»

ته شود، فطرت گفرو به خلقتی که فرزند در شكم مادر بر آن ايجاد میخلق دلالت دارد. ازاين
 8شود.می

ة»نسبت آمده است؛ همانند ملی که از « ياء»در مرتد فطری، فطر همراه  است و معنای « مِل 
کند که فاده میاضافۀ فطری و ملی به مرتد، معنای خاص را ا 9لغويش دين و شريعت است.

 ارتباط نيست.متفاوت از معنای لغوی آن است؛ هرچند بی
 در اصطلاح برای مرتد فطری چند تعريف بيان شده است:

 10کسی که در هيچ زمانی به کفرش حكم نشده باشد. .1

                                                      
  .1ص ،8ج ،العین فراهيدی، .1
  .416ص ،6ج ،العرب لسان منظور، ابن .2
  .551ص ،4ج ،المنیر المصباح فيومی، .3
  .120ص ،1ج ،العروس تاج واسطی، .4
 .410ص ،1ج ،سلامال  شرایع حلی، محقق .5
 .184ص ،5ج ،الصحاح جوهری، .6
 .111ص ،البلاغة ساسأ خشری،مز .7
 .624ص ،1ج ،العروس تاج واسطی، .8
 .4854ص ،2ج ،الصحاح جوهری، .9

 .114ص ،40ج ،اللثام کشف هندی، فاضل .10
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سی که در هنگام انعقاد نطفه .2 شند، ک سلمان با اش، پدر و مادرش يا يكی از آن دو م
سلام پس  هرچند در زمان ولادت پدر شوند. راجع به اظهار ا يا مادر يا هر دو کافر 

دانند و برخی ديگر اتصاف و اظهار از بلوغ دو قول وجود دارد: برخی آن را شرط می
 1دانند.دانند و معيار را تنها انعقاد نطفه میاسلام را لازم نمی

شییند. کسییی که در هنگام تولدش يكی از پدر و مادرش يا هر دوی آنها مسییلمان با .3
سالۀ جزائری نقل اين قول، معيار را ولادت می صاحب جواهر اين قول را از ر داند. 

البته در اين قول، دو احتمال اظهار به اسییلام و عدم اظهار به اسییلام نيز  2کند.می
 شود.تكرار می

ها، صاحب جواهر کسی را که در زمان انعقاد نطفه و ولادت، فارغ از قضاوت ميان اين تعريف
ر يا مادرش يا هر دو مسلمان باشند و در زمان بلوغ متصف به اسلام شود را بدون اشكال و پد

قدر متيقن از دو تعريف نيز همين است. شناخت مرتد ملی نيز  3داند.خلاف، مرتد فطری می
تابع شناخت مرتد فطری است. به مسلمانی که شرايط مرتد فطری را ندارد و از اسلام خارج 

 گويند.ی میشود، مرتد مل

 پذیرشِ توبۀ مرتد فطری در غیر از قتل و بینونت و تقسیم اموال 
مشهور بر اين باورند که توبۀ مرتد در غير از قتل و بينونت از همسر و تقسيم اموال، مورد قبول 

برای مثال، اگر مجازات نشد، عبادات و معاملاتش  4شود.است و در اين سه مورد پذيرفته نمی

                                                      
 .51ص ،42ج ،فهامالأ مسالک ثانی، شهيد .1
 .101ص ،14ج ،الکلام جواهر ،نجفی .2
 .101ص ،همان .3
 ،58ج ،ةعیالش وسائل ،یعامل )حر است شده اشاره زين مرتد ۀحيذب به عبدالملک بن مسمع تيروا در .4

 در که نيز فقيهان است. ارتداد زمان به مربوط همچنين و است فيضع تيروا نيا سند ولی (.658ص
 اندکرده صحبت ذابح ارتداد و کفر زمان دربارۀ اند،بوده ذابح شرايط بيان مقام در «الذباحة و الصيد کتاب»
 ،42ج ،الشیعة مستند نراقی، ؛91و92صص ،61ج ،الکلام جواهر جواهر، احب)ص اسلام و توبه از پس نه

 بعد(. به 689ص
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 صورت مطلق، پذيرشکنند که بهبرای مدعای مشهور به برخی ادله تمسک میصحيح است. 
کند، و سپس با توجه به روايات خاص، قتل و بينونت و تقسيم مال، از ذيل توبه را اثبات می

 اند از:شوند. ادلۀ مشهور عبارتادله خارج می

 . دلیل عقلی بر پذیرش توبه1
پذيرش توبه است. چنانچه معتقد باشيم که مرتد پس از ندامت، راهی برای  ه،قاعدۀ اولي

ه يله و شود کبازگشت به دايرۀ تكليف ندارد، بايد بگوييم: انسانی در اين جهان يافت می
اينكه هر انسان بالغ و عاقلی، مكلف به رهاست. اين از ديدگاه فقهی عجيب است؛ چه

در زمرۀ صغار و مجانين، استيحاش دينی دارد. اگر هم تكاليف الهی است و شمردن يک فرد 
رو شاهديم ازاين 1شود، تكليف بما لايطاق است.بگوييم مكلف است و اعمالش پذيرفته نمی

 2داند.که مقدس اردبيلی قبول توبه را واجب بر خداوند متعال می

 . اطلاق آیات و روایات2
لۀ اينكه اطلاق ادبسته ندانسته است؛ چه کسلسان آيات و روايات، راه بازگشت را بر هيچ

قرآنی بيانگر اين است که تنها در زمان عذاب الهی و در حالت احتضار، توبه پذيرفته 
و در غير از اين موارد، دليلی بر عدم پذيرش توبه نداريم؛ بلكه عفو و رحمت الهی  3شودنمی

 4بخشد.ان را میدر سرتاسر قرآن حاکی از اين مطلب است که خداوند همۀ گناه
کسانی »يۀ شود؛ نظير آای وجود دارد که توبۀ مرتد پذيرفته نمیدر مقابل شايد گفته شود که ادله

که پس از ايمان خود کافر شدند، سپس بر کفر ]خود[ افزودند، هرگز توبۀ آنان پذيرفته نخواهد 
رفته رو توبۀ مرتد پذييندر اين آيه، عدم قبولی توبه سرانجام ارتداد برشمرده است. ازا 5«.شد

پذيرش نيست؛ زيرا شود. ولی اين دليل تمام نيست؛ چراکه اولا، اطلاق اين آيه قابلنمی
دهند. بدين معنا که در پذيرش توبۀ مرتد ملی و زن مرتد، خبر از عدم اطلاق اين آيات می

                                                      
 .651ص ،46ج ،البرهان و ةالفائد مجمع اردبيلی، ؛51ص ،42ج ،فهامالأ مسالک ثانی، شهيد .1
 .651ص ،46ج ،البرهان و ةالفائد مجمع اردبيلی، .2
 .48 آيۀ ،نساء سورۀ .3
 .26 آيۀ ،زمر سورۀ .4
 .90 آيۀ ،عمرانآل سورۀ .5
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ده است. ثانيا، ظاهر مطلق است، اما در باطن مقيد است و قيود آن در آيات و روايات بيان ش
 89ظاهر اين آيه مرگ در حالت شرک است، نه مطلق شرک ورزيدن. لذا، در آيۀ پيشين، يعنی 

کند و همچنين در آيۀ پس از اين آيه نيز به کفر با مرگ رهنمون عمران به توبه رهنمود میآل
 د.يرگاست. بنابراين، اگر شخصی در زمان مرگ، مشرک باشد، مورد غفران الهی قرار نمی

اند که توبۀ مرتد مطلقا مورد پذيرش است و جنيد مدعی شدهبر اين اساس، برخی مانند ابن
شيخ مفيد  2داند.شهيد ثانی عموم ادلۀ معتبره را دليل بر اين مدعا می 1شود.مجازات نمی

کند که: پوشاندن گناهی که موجب حد و تعزير است و توبه از آن، نقل می روايتی از پيامبر
دربارۀ  همچنين از امام باقر يا امام صادق 3د خداوند از اظهارش بهتر و برتر است.نز

سرقت و شرب خمر و زنا روايت شده که اگر شخص قبل از شناخته شدن توبه کند، حد بر او 
اين روايت گرچه دربارۀ اين سه مورد است، ولی ظاهراً فقيهان استفادۀ عموم  4شود.اقامه نمی

 5اند.کرده
اند: هرچند اين ادله تمام است؛ اما مخصص و مقيدی دارد که مانع گفته 6مقابل، مشهور در

 شود. محقق همدانیگانۀ قتل، بينونت، و توريث میاز پذيرش توبه در خصوص احكام سه
 کند، مربوط به آثار شرعيۀ دنيویای را که دلالت بر کشتن و بينونت و تقسيم ارث میادله
آخرت  داند؛ زيرا مربوط بهاز کفر است و مرتبط با عدم قبول توبۀ مرتد نمیداند که مسبب می

مرتدی که توبه کرده چنانچه به هر علتی اعدام نشد، مسلمان  7و رابطۀ بنده و خداوند است.
شود. همچنين اموال جديدش متعلق به خودش است و زوجيتش نيازمند عقد محسوب می

، رواياتی هستند که در خصوص مرتد فطری وارد جديد است. مقيدات و مخصصات مذکور
 شده و در آنها از عدم توبه و استتابه سخن گفته شده و بررسی آنها خواهد آمد.

                                                      
 .51ص ،42ج ،فهامالأ مسالک ثانی، شهيد .1
 .52ص همان، .2
 .111ص ،نعةقالم مفيد، .3
 .520ص ،1ج ،يالکاف کلينی، .4
 .601ص ،14ج ،الکلام جواهر ،نجفی .5
 .52ص ،42ج ،فهامالأ مسالک ثانی، شهيد .6
 .608ص ،8ج ،الفقیه مصباح همدانی، .7
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 نقد و بررسی ادله پذیرش توبه مرتد فطری در تمام آثار

انديشان، خصوصا معاصران، درصددند توبۀ مرتد فطری را بپذيرند و آن را مانع گروهی از نو
های اخير فزونی يافته است و منتقدان، ويژه در دههای حد بدانند. اين اعتراضات، بهاز اجر

اند. اين نقدها بيشتر ناظر به عدم پذيرش توبۀ مرتد فطری بيان نقدهايی را متوجه ادله کرده
 1پردازيم:شده است که در ادامه به اهم آنها می

 یح. انحصار دلیل عدم جواز استتابه به یک روایت صح1
  ترين دليل بر عدم جواز استتابۀ مرتد فطری، صحيحۀ علی بن جعفر از امام رضامهم

اين روايت ميان مرتد فطری و مرتد ملی تفصيل داده است. بر پايۀ اين روايت، استتابۀ  2است.
مرتد فطری ممنوع است. روايت ديگر نيز دربارۀ استتابۀ مرتد فطری وجود دارد که آن نيز از 

، اما سند آن ضعيف است؛ چراکه در آن حسين بن 3سؤال شده است محضر امام رضا
 خواند.نيست را میسعيد خط مردی که مشخص 

است که طبق آن، اگر مسلمان مرتد شود،   گزارش ديگر، موثقۀ عمار ساباطی از امام صادق
اين خبر اعم از مرتد فطری و مرتد ملی  4بر امام است که او را به قتل برساند و استتابه ننمايد.

 که ضعيف السند است.  5است  را شامل است. خبر ديگر از امام علی
است. اين خبر،   ترين مستند در اين بخش، خبر علی بن جعفر از امام رضاين مهمبنابرا
گاه مشهور فقيهان امامی برای حكم به عدم جواز استتابۀ مرتد فطری است. البته برخی تكيه

، ولی نظر به مدرکی بودن آن، رتبۀ اجماع، پس از اخبار 6برنداز فقيهان از اجماع نيز نام می

                                                      
 ۀمقال ،«یفطر مرتد حكم ۀدربار رضا امام از جعفر بن یعل گزارش» ۀمقال از برگرفته اشكالات، نيا غالب .1

 ۀتوب ۀدربار یبحث» ۀمقال و «یقاض توسط استتابه تيمشروع و توبه فرض در یفطر مرتد اعدام حكم سقوط»
 رسد. نظر به مستحكم تا شده تيتقو اشكالات البته است. «یفطر مرتد

 .652ص ،58ج ،ةالشیع وسائل عاملی، حر .2
 .652ص ،همان .3
 .651ص همان، .4
 .411ص ،48ج ،الوسائل مستدرک نوری، .5
 .199ص ،الوفاق و الخلاف جامع قمی، .6



 

 

 

 سال
نهم

مار
، ش

ۀ 
18، 

تان
زمس

ز و 
پایی

 
140

4
 

 

38 

اصلی، اخبار است. در نتيجه، امر مهمی چون عدم پذيرش توبۀ مرتد فطری است و مستند 
شود. آيا پذيرفته است که فقط يک خبر برای اين مهم وارد شده منتهی به يک خبر واحد می

 باشد؟
دربارۀ عدم پذيرش توبۀ مرتد، چند روايت وجود دارد. روايت نخست، نقل  پاسخ به نقد اول:

اين روايت صحيحه و مشتمل بر اجلا است. سند اين  1است. اقرمحمد بن مسلم از امام ب
محمد : »شودروايت به چند طريق بيان شده است که به جهت اختصار تنها به يكی اکتفا می

بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب السراد عن العلاء بن رزين عن محمد 
روايت آمده است که کسی که از اسلام روی بگرداند در اين «. بن مسلم قال سألت أبا جعفر

شود. شود. او کشته شده و زنش از او جدا و اموالش تقسيم میاش پذيرفته نمیو کافر، توبه
مشكل اصلی اين روايت، عدم تمييز ميان مرتد فطری و ملی است؛ اما با توجه به روايات 

 شود.بعد، اين روايت مختص به مرتد فطری می
اين روايت نيز به دو سند بيان شده  2است. دوم نقل علی بن جعفر از امام رضاروايت 

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيی عن العمرکي »است. سند مربوط به کافی چنين است: 
اين سند نيز بدون اشكال «. قال سألته...قال بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن

روايت، به مرتد فطری و مرتد ملی رهنمود شده است. ميان  و مشتمل بر اجلا است. در اين
تر کافر بوده و سپس مسلمان شده و کسی که از آغاز مسلمان بوده، فرق فردی که پيش

داند. اين روايت شاهد جمعی برای دو دستۀ گذارد و استتابه را تنها مربوط به فرد اول میمی
ند و اازات مرتد، مطلقا امر به استتابه کردهروايات مطلق است. برخی از روايات در باب مج

 اند. در جمع ميان اينصورت مطلق، امر به عدم توبه کردهبرخی ديگر همانند روايت سابق به
 دو طايفه، روايت علی بن جعفر شاهد جمعی برای اين دو طايفه است.

ل   »روايت سوم، روايت عمار ساباطی با تعبير  سْلِم   ک  سْ  بَيْنَ  م  سْلَامِ  ارْتَدَ  عَنِ  لِمينَ م   3است.« اَلِْْ
باشد و مرتد « بين مسلمين»کند: هر مسلمانی که نقل می عمار ساباطی از امام صادق

شود. اين شود و اموالش ميان ورثه تقسيم میشود، خونش مباح است و زنش از او جدا می
                                                      

 .651ص ،58ج ،ةالشیع وسائل عاملی، حر .1
 .652ص ،58ج همان، .2
 .651ص همان، .3
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تی کند و سندهای متفاومیروايت را صاحب وسائل از سه کتاب کلينی و صدوق و شيخ بيان 
 محمد بن يعقوب»کنيم: محبوب هستند. به يک سند از آنها بسنده میدارد که همگی از ابن

عن محمد بن يحيی عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار 
اين سند نيز روشن است که جليل از جليل نقل «. يقول الساباطي قال سمعت أبا عبد الله

 رغم ثقه بودن، فطحی است. لذا، اين روايت موثقه است.ايت کرده است و تنها عمار، علیرو
سلمين»اين روايت مخصوص مرتد فطری است؛ زيرا  سلم  بَينَ م  لُّ م  يعنی هر مسلمانی « ک 

که بين دو مسلمان باشد، به اين معنا که پدر و مادر او مسلمان باشند. در اين صورت، هر 
پدر و مادر مسلمان باشد و کافر شود، مجازاتش قتل، بينونت و تقسيم اموال  مسلمانی که از

 است، بدون آنكه دعوت به توبه شود. 
ها بوده ، ظهور در تثنيه و جمع دارد؛ يعنی کسی که ميان دو مسلمان يا مسلمان«بين مسلمين»

ته است. نوش 2«بين مسلمين»آورده و در جای ديگر  1«مسلمابن»جا است. شيخ در يک
« لممسابن»، يعنی فرزند مسلمان، اگر يكی از والدين نيز مسلمان باشد، باز «مسلمابن»

باشد، شايد ادعا شود که ظهوری در اثبات مدعا « بين مسلمين»صادق است. اما اگر روايت 
ه کدر تثنيه است؛ چرا« بين مسلمين»ولی ظهور  .ندارد؛ چراکه امكان دارد مسلمين جمع باشد

شد. با جستجو در ميان احاديث شيعه و کتب قدما اين ذکر می« ال»جمع بود، همراه با  اگر
من لا يحضره »راحتی قابل درک است؛ برای نمونه در يک حديث باب العدالة، در مطلب به

يا در کتاب الطبقات  3 آمده است که جمع است.« بين المسلمين»سه بار ترکيب « الفقيه
ار شده که جمع است، سه بار تكر« بين المسلمين»ره فتح خيبر، کلمۀ الكبری در حديثی دربا

وانگهی، شيخ صدوق که قريب به عصر نص است، همين برداشت را از روايت دارد.  4 است.
ذِي لَيْسَ بِابْ »نويسد: ايشان در توضيح روايتی که مرتد ملی است، می رْتَدَ  الَ  نِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْم 

سْلِمَيْنِ   5«.م 

                                                      
 .611ص ،9ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .1
 .461ص ،40ج و ؛94ص ،8ج همان، .2
 .68ص ،6ج ،الفقیه یحضره لا من صدوق، .3
 .81ص ،5ج ،الکبری الطبقات سعد، ابن .4
 .420ص ،6ج ،الفقیه یحضره لا من صدوق، .5
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گويد: خط فردی را خواندم که نامه به روايت چهارم مكاتبۀ حسين بن سعيد است. وی می
فرستاده بود. در آن نامه آمده بود که مردی بر اسلام متولد شده و سپس کافر و  امام رضا

د؟ امام در شوشود يا بدون استتابه کشته میمشرک شده و از اسلام خارج شده، آيا استتابه می
سند اين روايت صحيحه است. شيخ طوسی در مشيخه  1شود.پاسخ نوشتند: کشته می

که برخی از آنها همگی ثقه و جليل  2بن سعيد اهوازی آوردههای خود را به الحسين طريق
لت ضعف داند. عالسند میهستند. بنابراين صحيح نيست که مستشكل، اين روايت را ضعيف

، مستشكل گمان کرده «خط مردی را خواندم»در نظر مستشكل، کلام راوی است که گفته: 
که، نوشتن امام مهم است و حسين به سند خدشه می زند، در حالی « مرد»که مجهول بودن 

شناخته است و امام ذيل نامه اين کلام را مرقوم داشته است. بن سعيد جليل، خط امام را می
 پس نامه صحيح است. 

مَ  کَفَرَ »در اين روايت آمده است  سْلَامِ ث  لِدَ عَلَی الِْْ ، اين تعبير ظهور در اين دارد که بر اسلام «و 
رو، است. بنابراين، ظهور اين روايت در مرتد فطری است. ازاين متولد شده و مرتد شده

محدود کردن روايت به علی بن جعفر کلام صحيح نيست. روايت علی بن جعفر شاهد جمع 
برای روايات مطلق است و همچنين روايات عمار ساباطی و حسين بن سعيد نيز مقيد کنندۀ 

ی وجود دارد و صاحب وسائل آن را ذيل باب روايات هستند. روايات بيشتری دربارۀ مرتد فطر
؛ ولی چون منتقدان به اين چهار روايت تمسک 3گردآوری کرده است« أبواب حد المرتد»

 .کنداند، اين مقاله نيز به همين ادله اکتفا میکرده

 . صدور روایات ناهیه از استتابه در مقام توهم وجوب2
بررسی اخبار در منابع اهل سنت و نيز فتاوای آنها، حاکی است که وجوب استتابه مورد توهم 
بوده است؛ چراکه مشهور فقيهان عامه بر اساس بسياری از روايات خود، فتوا به وجوب استتابۀ 

اند. در چنين وضعيتی، بدون شک، توهم وجوب استتابه وجود داشته است. مرتد فطری داده
اين ادعا که اخبار نهی کننده در مقام توهم وجوب استتابه بيان شده است، ادعايی رو ازاين

                                                      
 .652ص ،58ج ،ةالشیع وسائل عاملی، حر .1
 .11-16صص ،ةالمشیخ ،الأحکام تهذیب طوسی، .2
 .656ص ،58ج ،ةالشیع وسائل عاملی، حر .3
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خالی از وجه نيست. مشهور فقيهان اهل سنت ميان مرتد فطری و ملی تفاوتی از جهت 
 گذارند و به نظر ايشان مرتد مطلقا بايد استتابه داده شود.وجوب استتابه نمی

اند که همگی بر ی و نيز اصحاب رأی نسبت دادهبه احمد بن اسحاق شافعی و سفيان ثور
های شاذی نيز در برابر مشهور ايشان وجود دارد که اعدام البته ديدگاه 1اند.همين فتوا بوده

آنكه از استتابه بحثی کنند. به طاووس و عبيد بن عمير اند، بیمطلق مرتد را واجب دانسته
ديدگاه سوم، عدم جواز استتابۀ مرتد فطری و وجوب  2اند.نسبت داده شده که بر اين ديدگاه بوده

های فتوايی به که مانند ديدگاه شيعه است. روشن است که تعارض 3استتابۀ مرتد ملی است
برخی اخبار، کشتن مرتد را  4جهت اخبار متعارضی است که در منابع عامه وارد شده است.

 ه باشد؛ اما اخبار پرشمار ديگریدانند، بدون آنكه بحثی از استتاببه شكل مطلق واجب می
 حكايت از لزوم استتابۀ مرتد دارند.

اند: مرتد را بايد گزارش شده که ايشان فرموده در منابع اهل سنت نقلی از اميرالمؤمنين علی
بر پايۀ گزارشی ديگر، عمر مجاهدی را که مرتدی را کشته  5تا سه روز دعوت به توبه نمود.

است: چرا او را سه روز اسكان و غذا نداديد و او را دعوت به توبه  بود، توبيخ کرده و گفته
د نويسای میهمچنين در گزارش ديگری، عبدالله بن مسعود برای خليفۀ سوم نامه 6نكرديد؟

دهد: به آيين حق و اند کسب تكليف کند. وی پاسخ میتا دربارۀ گروهی که مرتد شده
 7شوند.شوند وگرنه کشته میها میشهادتين دعوت شوند. چنانچه پذيرفتند ر

آنچه مورد عمل مشهور فقيهان اهل سنت بوده، همين اخبار لزوم استتابه است. بنابراين، با 
وجود چنين اخباری که مستند مشهور فقيهان اهل سنت قرار گرفته و نيز با توجه به رأی و 

هشان ديدگاه حاکم فتوای حاکم بر جامعۀ اهل سنت که چون اکثريت مطلق هستند و ديدگا
ماند که وجوب استتابه کاملا مورد توهم و بر جهان اسلام بوده، جايی برای ترديد باقی نمی

                                                      
 .26ص ،8ج ،العلماء مذاهب علی الاشراف نيسابوری، .1
 .همان .2
 .همان .3
 .611-616صص ،2ج ،ربعةالأ  المذاهب علی الفقه جزيری، .4
 .114ص ،1ج ،الآثار و الاحادیث في المصنف الکتاب کوفی، شعبه ابی .5
 .629ص ،8ج ،الکبری السنن بيهقی، .6
 .218ص ،41ج ،العمال کنز هندی، .7
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ده ای که در منابع اماميه وارد شتوان ادعا کرد که اخبار نهی کنندهباور بوده است. بنابراين، می
ر حرمت ندارند. اند، در مقام توهم وجوب صادر شده و ظهور دو نهی از استتابه نموده

ماند؛ زيرا نهی در صورتی رو، وجهی برای ظهور اخبار نهی کننده در حرمت باقی نمیازاين
خود وقوع نهی در مقام  1ظهور در مولويت دارد که در مقام توهم وجوب صادر نشده باشد.

کم بايد و دست 2ای است که قرينه بر عدم حرمت خواهد بودتوهم وجوب از قرائن لفظيه
 م به اجمال شود. در نتيجه، اخبار ناهيه به عنوان معارض شناخته نخواهند شد.حك

گونه که مستشكل بيان کرده، قول به اجمال امر پس از حظر يا توهم همان :پاسخ به نقد دوم
حظر، قول صحيحی است. فرقی ميان اينكه دلالت امر بر وجوب، وضعی يا اطلاقی يا عقلی 
يا عقلايی باشد، وجود ندارد. در تمامی اين موارد، حظر و توهم حظر، قرينه يا لااقل 

شود؛ مگر آنكه قرينۀ حالی يا مقالی، در وجوب می القرينه است و مانع از ظهورمحتمل
شود و نهی پس از توهم امر اجمال آن را رفع کند. در بحث نهی نيز همين مطالب تكرار می

شود. وقتی مولی امر به آوردن آب کند و پس از آب آوردن نهی کند، آن نهی يا امر، مجمل می
ای در ميان باشد تا اجمال آن را رفع ينهمجمل است و دلالتی بر حرمت ندارد؛ مگر آنكه قر

کند. ولی اين مباحث در جايی است که توهم امر يا وجوب باشد. اما در جايی که توهم حظر 
 و توهم وجوب با هم باشد يا توهم امر و توهم حرمت توأم باشد، اين مطالب جايی ندارد.

ر در ايام استظهار زن، امر شد گاهی توهم حظر و توهم لزوم با هم وجود دارد. برای نمونه اگ
کند؟ در که در روز اول نماز بخوان؛ آيا اين امر ظهور در وجوب ندارد و تنها رفع حرمت می

طور است امر حالی که، در نماز خواندن، توهم حظر و توهم وجوب با هم وجود دارد. همين
. در اينجا وجهی به نماز جمعه در زمان غيبت که احتمال حرمت و وجوب، باهم وجود دارد

ندارد که از ظهور وجوب رفع يد کنيم؛ چراکه احتمال وجوب وجود دارد. به بيان فنی، هر دو 
کنيم. فرقی نيز ميان امر کند و به ظهور اوليۀ امر که وجوب است، رجوع میتوهم تعارض می

و بايد شود پس از حظر و نهی پس از امر وجود ندارد. پس مجرد عقيب بودن مانع ظهور نمی
منحصر در حظر يا امر باشد. در اينجا نيز اگر توهم امر وجود دارد، احتمال نهی لزومی نيز 

                                                      
 .251ص ،6ج ،صولالأ  نماذج يزدی، مدرسی .1
 .510ص ،5ج ،الرسائل الی الوصائل شيرازی، حسينی .2
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، اين تفاوت 2حزمو تابعش، ابن 1اند و شافعیوجود دارد؛ چراکه فقيهان شيعه قائل به آن بوده
نهی است. اند. همين احتمال با توجه به ظهور اوليه نهی در لزوم مانع از اجمال را بيان کرده

ی بر نهی لزومی خود باق« لا يستتاب»پس دليلی بر رفع يد از نهی وجود ندارد. بنابراين، 
 است.

افزون بر اين، در روايت علی بن جعفر که ابتدا از مرتد فطری سخن گفته و سپس از مرتد 
به  «ستتابي»برای مرتد فطری پاسخ دادند و با لفظ « لا يستتاب»ملی، امام در پاسخ با لفظ 

مرتد ملی پاسخ دادند و اين دو لفظ را در برابر هم قرار دادند. به قرينۀ مقابله، وقتی دومی 
تر از همه، در روايت محمد بن کند که اولی جايز نباشد. مهمواجب باشد، مقابله ايجاب می

که ظهور در اين است که توبۀ مرتد فطری  3«لا توبة له و قد وجب قتله»مسلم آمده است: 
 شود.لا قبول نمیاص

 . اجمال روایات عدم جواز استتابه از جهت حیثیت تعلیلیه و تقییدیه بودن ارتداد 3
اين نقد ناظر به جنبۀ حيثيت تعليليه و حيثيت تقييديه است. در حيثيت تعليليه حكم دايرمدار 

اعث بگيرد و تنها عنوان موضوع يا متعلق موضوع، عنوان نيست و به واقعِ موضوع تعلق می
تعلق حكم به واقعِ موضوع شده است. اما در حيثيت تقييديه حكم دايرمدار عنوان موضوع و 

برای نمونه چنانچه تغيير آب  4شود.متعلق موضوع است و با تغيير عنوان، حكم نيز عوض می
موجب نجاست آن شده باشد، چنانچه حيثيت را تعليليه بدانيم، آب با زوال تغيير همچنان 

شود. در اما اگر حيثيت را تقييديه بدانيم، با از بين رفتن تغيير، آب نيز پاک می نجس است؛
صورت حيثيت تقييديه باشد نه اين بحث نيز امكان دارد ارتداد و مرتد در عنوان دليل، به

 صورت حيثيت تعليليه.به
عنوان  تحقق لحظهتوضيح آنكه چنانچه بگوييم عنوان مرتد حيثيت تعليليۀ موضوع است، يک

کند. بنابراين به محض تحقق ارتداد، حكم وجوب اعدام مترتب جهت ترتب حكم کفايت می

                                                      
 .592ص ،4ج ،الام کتاب شافعی، .1
 .408ص ،45ج ،بالآثار المحلی حزم، ابن .2
 .651ص ،58ج ،ةالشیع وسائل عاملی، حر .3
 .551ص ،4ج ،العقول رشادإ تبريزی، سبحانی .4
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شود. اما چنانچه بگوييم عنوان مرتد حيثيت تقييديۀ موضوع دليل است، ترتب حكم به می
وجوب قتل، مادامی خواهد بود که عنوان مرتد باقی باشد. بنابراين، در صورتی که مرتد ابتدا 

استتابه توبه نمايد، وجهی برای ترتب حكم باقی نخواهد ماند. حال در اينجا، حكم  يا پس از
مشهور بايد طبق مفروض دانستن تعليل بودن حيثيت مرتد در ادله باشد؛ در حالی که ادله از 
اين جهت اجمال دارند و امكان تقييديه بودن حيثيت در ادلۀ مذکور وجود دارد. ملاک 

 شود.به لسان دليل روشن می تشخيص حيثيات با توجه
به باور شهيد صدر بايد به دليل شرعی رجوع نمود؛ زيرا کيفيت اخذ حيثيت در حكم، در 
دست شارع است و اين دليل شرعی است که کاشفيت از ارادۀ شارع دارد. برای مثال چنانچه 

سَ »دليل با اين بيان اراده شود که  رَ تَنَجَ  ت. اما د، تغيير حيثيت تعليليه اسباش« اَلْمَاء  اِذَا تَغَيَ 
س  »اگر عبارت اينگونه باشد که  تَنَجِ  ر  م  تَغَيِ  . به باشد، تغيير حيثيت تقييديه است« اَلْمَاء  الْم 
دِ الْعَالِمَ »همين ترتيب است، عبارت  دْه  إِنْ کَانَ عَالِماً »و « قَلِ  که در اول حيثيت تقييديه « قَلِ 
 1ليه.است و در دومی حيثيت تعلي

حال بر اين اساس، مراجعه به متن اخبار حكايت از آن دارد که در باب مرتد فطری بيانات و 
شكل واحدی صادر نشده تا حيثيت خاص را از اخبار استظهار نمود. برخی اخبار خطابات به

ه  : »اند، مثل خبر علی بن جعفر از امام کاظمبه شكل اول صادر شده سْلِم   عَنْ  سَأَلْت  اِرْتَدَ   م 
قْتَل   قَالَ  سْتَتَاب   ي  سَ »اين عبارت نظير عبارت  2«وَ لَا ي  رَ تَنَجَ  است که ظهور در « اَلْمَاء  اِذَا تَغَيَ 

گردد. برخی ديگر از تعليليه بودن دارد و صرف تحقق ارتداد، موجب اثبات حكم اعدام می
 عَنِ  أَبَا جَعْفَر   سَأَلْت  »بن مسلم اند؛ نظير خبر محمد شكل عبارت دوم صادر شدهاخبار به

رْتَدِّ فَقَالَ  سْلَامِ  عَنِ  رَغِبَ  مَنْ  اَلْم  ه   وَ کَفَرَ...قَدْ وَجَبَ  اَلِْْ ظاهر اين عبارت اين است که  3«.قَتْل 
رْتَد   قَدْ وَجَبَ »امام فرموده:  ه   اَلْم  س  »است، که شبيه « قَتْل  تَنَجِ  ر  م  تَغَيِ  آن  است که در« اَلْمَاء  الْم 

حيثيت تقييديه است. بنابراين، از کيفيت صدور اخبار، حيثيتی که مورد نظر شارع بوده، قابل 
 گردد.به اجمال دليل میبرداشت نيست. در نتيجه، حكم 

 کند که خود شهيد صدر آن را قبولمستشكل کلامی از شهيد صدر بيان می پاسخ به نقد سوم:
                                                      

 .449ص ،1ج ،الاصول علم في بحوث صدر، .1
 .521ص ،1ج ،ستبصارل ا طوسی، .2
 .461ص ،40ج ،الأحکام تهذیب ،همو .3
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قَال  قَ »ندارد. ايشان در بحوث، در تفاوت ميان حيثيت تعليليه و حيثيت تقييديه با  اين « دْ ي 
حِيح  »مطالب را بيان کرده است و در ادامه با  دهد ای ديگر توضيح مینهمطلب را به گو« اَلصَ 

قَال  »که ظهور در آن دارد که  را نپذيرفته است. شهيد صدر بر اين باور است که حيثيات « قَدْ ي 
در دست شارع است که چگونه آن را جعل کند. مولا مفاهيمی همانند آب و تغيير و نجاست 

رد. نجاست بگي کند و ممكن است که تغيير را قيد برای آب يا شرط برایرا استحضار می
روشن است که عالم جعل در اختيار مكلف نيست. اما اين مهم نيست؛ چراکه معيار حكم 
از آن جهت که صفت خارجی است، مدنظر است. يعنی کيفيت اخذ در عالم جعل مهم 
نيست؛ بلكه شناخت موضوع حكم در خارج مهم است. برای نمونه، تغيير متصف به نجاست 

شود، هرچند در ظاهر دليل حيثيت تقييديه باشد. ف به نجاست میشود و ذات آب متصنمی
همچنين آنچه باعث تقليد است، علم است و علم حيثيت تقييديه است؛ اگرچه در ظاهر 

 1دليل، حيثيت تعليليه اخذ شود.
تر آنكه، اعتماد بر لسان دليل برای تشخيص حيثيت تعليليه و تقييديه سخت است؛ از همه مهم

شنوند بيان کنند. اهتمام آنها به نقل معنا بوده است و ت ملتزم نبودند آنچه را که میچراکه روا
کنندۀ حيثيت رو، مناسبات حكم و موضوع مشخصازاين 2کردند.عين لفظ امام را بيان نمی

 هستند؛ هرچند در ظاهر يكی تقييديه باشد و ديگری تعليليه.
ت؛ است، ولی قتل و کشتن بر روی ارتداد نرفته اسبنابراين دليل حكم قتل مرتد فطری، ارتداد 

گونه که امام در پاسخ کند، همانبلكه بر ذات شخص رفته است و عرف آن را درک می
سْلَامِ  عَنِ  رَغِبَ  مَنْ »فرمودند:  ه   وَ کَفَرَ...قَدْ وَجَبَ  اَلِْْ و عنوان مرتد را در کلام خود ذکر « قَتْل 

ل  »حسين بن سعيد:  نكردند. همچنين در روايت سْلَامِ  رَج  لِدَ عَلَی اَلِْْ مَ   و   رَجَ وَ خَ  کَفَرَ وَ أَشْرَکَ  ث 
سْلَامِ  عَنِ  سْتَتَاب   هَلْ  اَلِْْ قْتَل   ي  سْتَتَاب   أَوْ ي  قْتَل   فَكَتَبَ  وَ لَا ي  حكم بر رجل رفته است و « ي 

فر و شرک و خروج است. و يا گزارش ظهور اين روايت در تعليلی بودن عناوينی همانند ک
ه  »علی بن جعفر:  سْلِم   عَنْ  سَأَلْت  رَ قَالَ  م  قْتَل   تَنَصَ  که ظهورش در کشتن مسلمان است و « ي 

ر»حيثيت  بَةَ لَا تَ »تر، در روايت محمد بن مسلم آمده است: تعليلی است. از همه مهم« تنص  وْ

                                                      
 .450-449صص ،1ج ،صولالأ  علم في بحوث صدر، .1
 .519ص ،1ج ،العقول رشادإ تبريزی، سبحانی .2
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ه   کند و اين روايت ظهور ديگر روايات را در ای را نفی مینوع توبهکه هر « لَه  وَ قَدْ وَجَبَ قَتْل 
کند. به عبارت ديگر، ارتداد با تقليد عالم، تفاوت ماهوی دارد. ماهيت تعليلی بودن تثبيت می

تقليد با علم سازگار است و تقليد از علم برگرفته است و ذات انسان در آن دخيل نيست؛ در 
ارتداد  رو، حيثيتارتداد و برگشتن، ماهيتی ناسازگار دارد. ازاينحالی که در اينجا کشتن با 

 تعليليه است.

 . عدم ملازمه بین نهی از استتابه و نپذیرفتن توبه4
اند و بر فرض پذيرش اين نهی، نهايتا عدم جواز دعوت به توبه اين روايات از استتابه نهی کرده

عدم جواز دعوت به توبه با قبول نكردن توبۀ ای ميان شود. ولی هيچ ملازمهاز آن برداشت می
گز گويند، هردر نتيجه، اگر اخبار از کشتن مرتد بدون دعوت به توبه سخن می 1مرتد نيست.

به اين معنا نيست که نهاد توبه فاقد کارکردهای حقوقی و کيفری خود در باب ارتداد است و 
 شخص حتی با توبۀ اختياری کشته شود.

در مقابل، اندکی از فقيهان  2شود.ور فقيهان توبۀ مرتد فطری پذيرفته نمیمطابق ديدگاه مشه
اج با اينكه استتابۀ مرتد را واجب نمیدانند. ابنتوبۀ مرتد فطری را مورد قبول می داند، حكم بر 

نويسد: اگر ايشان در جای ديگر می 3کند؛ بدون آنكه دعوت به توبه شود.به کشتن مرتد می
شايد از اين جهت است که ايشان ملازمه را قبول  4مرتد فطری توبه کند، نبايد متعرضش شد.

 نكرده است و توبۀ خودجوش و بدون دعوت را پذيرفته است.
دارد: تحقيق آن است که مرتد محقق شوشتری نيز در شرحی که بر لمعه نگاشته، ابراز می

گردد، اما چنانچه خود مرتد توبه نمود، توبۀ وی قبول است و حكم به توبه نمیفطری دعوت 
شهيد ثانی پس از  5سورۀ نساء است. 48شود. دليل ايشان مقتضای آيۀ اعدام از وی ساقط می

علامۀ مجلسی پدر  6کند.نقل ديدگاه مشهور، نظر مخالف را با وصف قوی توصيف می

                                                      
 .424ص ،1ج ،التعزیرات و الحدود فقه اردبيلی، موسوی .1
 .614ص ،5ج ،البهیة الروضة ثانی، شهيد .2
 .414ص ،5ج ،بالمهذ   براج، ابن .3
 .225ص ،5ج همو، همان، .4
 .459ص ،44ج ،اللمعة شرح في النجعة شوشتری، .5
 .614ص ،5ج ،البهیة الروضة ثانی، شهيد .6
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آقارضا همدانی نيز بر  1مرتد فطری نزد متأخران اظهر است.کند که پذيرفتن توبۀ تصريح می
همچنين محقق اردبيلی  2شود.اين باور است که اسلام ظاهری و باطنی مرتد پذيرفته می

نويسد: احتمال دارد بگوييم چنانچه مرتد خودش توبه کند، حكم اعدام وی ساقط می
 3شود.می

بتدا از مسلمانی که نصرانی شده و سپس از در روايت علی بن جعفر ا پاسخ به نقد چهارم:
امام در پاسخ، فرق را در عدم  4اند.مسلمانی که قبلا کافر بوده و سپس نصرانی شده، پرسيده

ای کنند. روشن است که توبۀ مرتد ملی شامل اختياری و استتابهاستتابه و استتابه بيان می
گونه است؛ وگرنه امام بايد تذکر  شود. به قرينۀ مقابله، توبۀ مرتد فطری نيز همينمی
شود. يعنی با توجه به اطلاقی که امام در فرمودند که توبۀ اختياری شامل اين حكم نمیمی

گونه اينجا بيان فرمودند، قصدشان اين بوده که توبۀ مرتد فطری مطلقا پذيرفته نيست؛ همان
لازمۀ يت گواه است که استتابه، مرو ظهور اين رواکه توبۀ مرتد ملی مطلقا پذيرفته است. ازاين

عرفی با توبۀ اختياری دارد و آن نيز مقبول نيست. ثانيا، بر فرض اين اشكال بر روايات استتابه 
لَا »وارد باشد، ولی دربارۀ روايت محمد بن مسلم صادق نيست؛ چراکه در آن آمده است: 

بَةَ لَه   ن بر اين، فقيهان نزديک به دوران حضور، و سخنی از استتابه در آن نيامده است. افزو 5«تَوْ
 که اصول ائمه نزد ايشان بوده است، تفاوتی ميان استتابه و توبۀ اختياری قائل نشدند.

داند، بدون آنكه سخنی از توبه و عدم توبه شيخ مفيد مجرد ارتداد را موجب کشتن مرتد می
را چيزی بر گردنش نيست؛ زيبيان کند. لذا، اگر کسی از روی غضب اقدام به کشتن او کند، 

شيخ طوسی پس از بيان  6مرتد مستحق مرگ است. هرچند تخلف امر حاکم را کرده است.
سْتَ »گويد: رواياتی که روايات مجازات ارتداد در استبصار و تهذيب، در جمع آنها می « تَاب  لَا ي 

 7.بول نيستاش مقشود و توبهدارد، مخصوص مرتد فطری است و او در هر صورت کشته می

                                                      
 .481ص ،4ج ،المتقین روضة مجلسی، .1
 .601ص ،8ج ،الفقیه مصباح همدانی، .2
 .658ص ،46ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبيلی، .3
 .652ص ،58ج ،ةالشیع سائلو  عاملی، حر .4
 .651ص همان، .5
 .116ص ،نعةقالم مفيد، .6
 .468ص ،40ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .7
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کند. يعنی به ايشان در جای ديگر مجرد ارتداد را زمان شروع عدۀ وفات برای زن بيان می
شود و مرتد در حكم ميت است؛ بدون مجرد ارتداد، احكام متوفای شوهر برای زن جاری می

قْبَل  إِسْلَا »در مبسوط نيز شيخ طوسی استتابه را به معنای  1آنكه منتظر توبه باشد. ه  لَا ي  بيان  2«م 
ظاهر سخن ايشان اين است که وزان  3داند.کند و مجرد ارتداد را موجب زوال ملكيتش میمی

لَ  مَنْ : »و لسان روايات مرتد فطری، همانند روايت پيامبر اکرم وه   دِينَه   بَدَ  ل  داند که با می« فَاقْت 
ه ميان نيامده است و کسی که در اين روايت سخنی از استتابه ب 4شود.تغيير دين، کشته می

دينش را عوض کند، مستحق کشتن است. لذا، با توجه به فهم عرفی و مناسبات حكم و 
اند گرفته بيتموضوع، استتابه موضوعيت ندارد و فهم فقيهان متقدم که اصول را متلقات از اهل

 نيز همين بوده است و برای استتابه موضوعيت قائل نبودند.
ادعا شده قائل به پذيرش توبۀ خودجوش و ابتدايی هستند، نيز خالی از  سخن فقيهانی که

ب در بيان انواع مرتد میتأمل و اشكال نيست. ابن اج در المهذ  مرتد بر دو نوع »نويسد: بر 
است؛ مرتدی که مولود بر فطرت اسلام است. همسر اين فرد بلافاصله از او جدا شده و عدۀ 

شود بدون آنكه استتابه شود و همچنين اموالش بين ورثه د کشته میدارد. اين مرتوفات نگه می
شود. دوم مرتدی که پس از کفر اسلام بياورد و سپس کافر شود. اين فرد استتابه تقسيم می

وی مرتد فطری را که مستحل خون و مردار  5«شود.شود. اگر به اسلام برنگردد، کشته میمی
اج مرتد را دو روشن است که ابن 6داند که بايد کشته شود.و خوک است، مستحق قتل می بر 

 شود. يعنی عبارات سابقشود و دومی استتابه داده میداند که اولی استتابه داده نمینوع می
با  توجه به مقابلۀ ميان مرتد فطریايشان تصريح به تفاوت مرتد ملی و مرتد فطری دارد. با 

شده است. البته در عبارتی ديگر ايشان ملی، استتابه اعم از توبۀ خودجوش و خواسته
عرض آن تواند متشود و چنانچه توبه کند، کسی نمیمرتد فطری استتابه داده نمی»نويسد: می

                                                      
 .415ص ،همان .1
 .585ص ،1ج ،المبسوط ،همو .2
 .586ص همان، .3
 .همان .4
 .641ص ،5ج ،بالمهذ   براج، ابن .5
 .261ص همان، .6
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 ات سابق است.ظاهر اين عبارت متفاوت با عبار 1«شود.شود. زن مرتد نيز کشته نمی
يز گونه که در غير از قتل نشود، همانتوبۀ مرتد فطری قبول نمی»نويسد: شهيد ثانی نيز می
شود. اما اقوی توبۀ مرتد فطری است، هرچند قتل از او اش پذيرفته نمیبنابر مشهور، توبه

د مرت گويند توبۀظهور اين عبارت در آن است که در مقابل کسانی که می 2«شود.ساقط نمی
فطری مطلقا قبول نيست، شهيد باور دارد که توبۀ مرتد فطری قبول است، مگر در قتل. يعنی 

 کند.کلام مشهور فقيهان متأخر را بيان می
كی از کنند، تا وقتی که مرگ يو توبۀ کسانی که گناه می»دليل محقق شوشتری در النجعه، آيۀ 

که در حال  [ کسانیپذيرفته نيست؛ و ]نيز توبۀ، «اکنون توبه کردم»گويد: ايشان دررسد، می
 4است. 3«ايم.ميرند، پذيرفته نخواهد بود، آنانند که برايشان عذابی دردناک آماده کردهکفر می

در صورتی که اين آيه دلالتی بر اين مطلب ندارد که توبۀ مرتد فطری در خصوص قتل و بينونت 
ب دردناک در آخرت است که گفته شد و و تقسيم ارث قبول است. اين آيه مخصوص عذا

شود. اما رواياتی مربوط به عدم شود و مسلمان میاش پذيرفته میچنانچه توبه کند، توبه
که ربطی  اندپذيرش توبۀ مرتد فطری، مربوط به عذاب دنيوی و قتل و بينونت و تقسيم ارث

 به عذاب اخروی ندارند.
دۀ شود که بناز خبر ساباطی و غير آن فهميده می»نويسد: مجلسی اول در روضة المتقين می

فراری به منزلۀ مرتد است. صدوق نيز به آن عمل کرده است. پس امكان دارد که نمازش نيز 
تر صحيح نباشد، هرچند نماز واجب است؛ همانند مرتد. البته امر در بندۀ فراری راحت

گونه نيست؛ مگر اينكه که ايناست؛ چراکه برای او ازالۀ مانع ممكن است. برخلاف فطری 
ظهور اين عبارت در  5«گونه که اظهر نزد متأخران است.گفته شود که توبۀ او قبول است همان

اظهر نزد »توبۀ عبد است يا پذيرش توبۀ مرتد فطری در انجام نماز است. اين بيان با عبارت 
محقق اردبيلی به دست گونه که از عبارات شود؛ چراکه متأخران همانتقويت می« متأخران

                                                      
 .225ص همان، .1
 .614ص ،5ج ،البهیة الروضة ثانی، شهيد .2
 .48 آيۀ نساء، سورۀ .3
 .459ص ،44ج ،اللمعة شرح في النجعة شوشتری، .4
 .481ص ،4ج المتقین، روضة مجلسی، .5
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صورت مطلق قبول ندارند. اگر اين بيانات را قبول نكنيم، آيد، توبۀ مرتد فطری را در قتل بهمی
زنش از او جدا »افزايد: لااقل عبارت مجمل است. ايشان در جايی ديگر از روضةالمتقين می

اموال مرتد ميان ورثه ماند. بلكه همان روز از او جدا شده و شده و مثل مرتد ملی منتظر نمی
چراکه  دارد؛شود و اگر ورثه نداشت متعلق به امام است. زنش نيز عدۀ وفات نگه میتقسيم می

د و شومثال مرده است، بر امام است که او را بكشد و قتل با توبه اجماعاً ساقط نمیزوج به
ه اگر شخص بدون اين عبارت صريح در اين است ک 1«شود.توبۀ ظاهری او اجماعاً قبول نمی

سْتَتَاب  »نفسه توبه کند، توبۀ او موجب سقوط قتل نيست و استتابه و به را حمل بر قبول  «لَا ي 
 داند.توبۀ ظاهری کرده است و اين را اجماعی می

داند که توبۀ مرتد ظاهرا و باطنا قبول است، به رفع محقق همدانی پس از اينكه اظهر را آن می
ايشان،  کند. از نظرو اخباری پرداخته است که دلالت بر کشتن مرتد می تنافی ميان اين مبنا

ب از کفر است، نه اينكه توبۀ مرتد در نزد  اين اخبار مربوط به آثار شرعی دنيوی است که مسب 
يعنی پذيرش توبه با اجرای مجازات دنيوی، قابل  2خداوند نسبت به آثار اخروی قبول نباشد.

رو، شود. ازاينه شخص طاهر و نمازش صحيح است، کشته میجمع است و در عين اينك
 کند.کلامی متفاوت از مشهور بيان نمی

احتمال دارد که توبۀ ابتدايی مرتد پذيرفته شود و مالش به او »نويسد: محقق اردبيلی نيز می
در  دبازگردد، اگر کشته نشود؛ بلكه امكان دارد که زوجۀ او در عده به او بازگردد يا عقد جدي

عده بخواند و دليلی بر منع آن وجود ندارد. پس اگر کسی مطلع بر ارتدادش نشد يا مطلع شد 
ولی نتوانست کاری کند و مرتد توبه کند، بعيد نيست که مثل ملی برخورد شود و بين خودش 

القتل است؛ مثل مواردی که شخص اش مقبول باشد؛ هرچند که واجبو خدايش توبه
شود. احتمال دارد نيز که در آخرت عقاب قصاصی است و کشته نمی القتل حدی وواجب

کند که اگر کشته محقق اردبيلی در ابتدا احتمالی مطرح می 3«نشود، هرچند کشته نشود.
اگر »گويد: تفريع می« فاء»نشود، با توبه مالش و زوجش به او بازگردد. در نهايت پس از 

پيدا کرد و توان اجرای حكم را نداشت تا مرتد توبه کسی اطلاعی بر او پيدا نكرد يا اطلاع 
                                                      

 .685ص ،1ج همو، همان، .1
 .608ص ،8ج ،الفقیه مصباح همدانی، .2
 .658ص ،46ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبيلی، .3
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کرد، در اين صورت بين خودش و خدای خودش همانند مرتد ملی است. هرچند که 
لذا، در اين « شوند.القتل در حدود و قصاص که کشته نمیالقتل است؛ همانند واجبواجب

 عبارت نشانی از عدم کشتن وجود ندارد.

 گیریبندی و نتیجهجمع
گيرند. يكی از آنان، مجازات های سخت و شديد معمولا محل نقد نوانديشان قرار میازاتمج

مرتد فطری است. در روايات، مجازات مرتد اعدام تعيين شده است؛ هرچند توبه کند و اعلام 
پشيمانی کند. مشهور، بر اين باورند که توبۀ مرتد فطری در تمامی اعمال، جز قتل و بينونت 

 رو چنانچه توبه کند، در عين اينكه مستحق کشتنشود. ازاينيم اموال پذيرفته میهمسر و تقس
اش صحيح است و است و زنش از او جدا شده و اموالش ميان ورثه تقسيم شده، نماز و روزه

آورد. اين باور بر اساس جمع ميان ادلۀ تواند مالک اموالی شود که پس از توبه به دست میمی
کند، حاصل شده است. در مقابل، برخی باور که نهی از توبۀ مرتد فطری میتوبه و رواياتی 

اش پذيرفته است. اين گروه، دارند مرتد فطری نيز همانند ملی است و در تمامی موارد توبه
 اند.اشكالاتی را بر روايات نهی کننده از استتابه وارد کرده

به اين نتيجه رسيد که تمامی نقدها  -دلالی و سندی-اين مقاله با بررسی تمامی اشكالات 
اند. بنابراين، محدود کردن دليل ناهيه به يک خبر صحيح، قابل پذيرش نيست. قابل پاسخ

ثانياً، توهم حظر در اينجا معنا ندارد و شرايط آن در اينجا وجود ندارد. ثالثا، تمسک به حيثيات 
اتی همانند ليليه با توجه به روايتعليليه و تقييديه برای رد مشهور صحيح نيست و حيثيت تع

بَةَ لَه  » ارجح است. رابعا، ميان عدم استتابه و عدم توبۀ ابتدايی ملازمه است و مرتد « لَا تَوْ
ايۀ تحقيق شود. بنابراين، بر پشود و نه توبۀ ابتدايی او پذيرفته میفطری نه دعوت به توبه می

 اند.اند، قابل پاسخکه مطرح شدهاند و اشكالاتی اين مقاله، ادلۀ اجتهادی تمام
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 منابع و مآخذ
ضره لا من علی، بن محمد صدوق، بابويه، ابن .4 سة قم: ،الفقیه یح س شر مؤ  الْسلامي، الن

 ش.4616 ،5چ
 تا[.]بی الفكر، دار بيروت: .بالآثار المحلی احمد، بن علی حزم، ابن .5
 ق.4140 ،4چ العلمية، الكتب دار بيروت: ،الکبری الطبقات سعد، بن محمد سعد، ابن .6
 ق.4141 ،4چ الكتب، عالم بيروت: ،اللغة في المحیط عباد، بن اسماعيل عباد، ابن .1
اج، ابن .2 ب نحرير، بن عبدالعزيز بر   ق.4101 ،4چ الْسلامي، النشر مؤسسة قم: ،المهذ 
صنف الکتاب محمد، بن الله عبد کوفی، شعبه ابی .1   دار ت:بيرو ،الآثار و الأحادیث في الم

 ق.4109 ،4چ ،التاج
شاد شرح في البرهان و الفائدة مجمع محمد، بن احمد اردبيلی، .1 سة قم: ،الأذهان إر س   مؤ

 ق.4106 ،4چ الْسلامي، النشر
صفهانی، .8 ضل ا سن، بن محمد هندی، فا شف ح سة قم: ،الأحکام قواعد عن اللثام ک   مؤس

 ق.4141 ،4چ الْسلامي، النشر
  ق.4140 ،5چ الْسلامي، النشر مؤسسة :قم ،المقنعة محمد، بن محمد مفيد، بغدادی، .9

 ق.4151 ،6چ العلمية، الكتاب دار بيروت: ،الکبری السنن الحسين، بن احمد بيهقی، .40
 ق.4141 ،4چ مؤلف، دفتر قم: ،التعزیرات و الحدود أسس جواد، تبريزی، .44
بدالرحمن، جزيری، .45 قه ع هب علی الف مذا عة ال تب دار بيروت: ،الأرب ية، الك   ،5چ العلم

 ق.4151
 ق.4101 ،6چ للملايين، العلم دار بيروت: ،الصحاح حماد، بن اسماعيل جوهری، .46
 ق.4154 ،5چ عاشورا، مؤسسۀ قم: ،الرسائل الی الوصائل محمد، شيرازی، حسينی .41
 ق.4699 ،4چ صادر، دار بيروت: ،البلاغة أساس عمر، بن محمود زمخشری، .42
 ،صادق امام مؤسسۀ قم: ،الأصول مباحث الی العقول إرشاد جعفر، تبريزی، سبحانی .41

 ق.4151 ،4چ
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 تا[.]بی الفكر، دار جا[:]بی ،الأم کتاب ادريس، بن محمد شافعی، .41
 ش.4611 ،4چ الصدوق، مكتبة تهران: ،اللمعة شرح في النجعة محمدتقی، شوشتری، .48
صول علم في بحوث باقر، محمد صدر، .49 سۀ قم: ،الأ س سلامی فقه دائرةالمعارف مؤ  بر ا

 ق.4141 ،6چ ،بيت اهل مذهب
 الكتب دار تهران: ،الأخبار من اختلف فیما الستتتبصتتار حسیین، بن محمد طوسییی، .50

 ش.4616 ،1چ الْسلامية،
 ق.4681 ،6چ المرتضوية، مكتبة تهران: ،المامیة فقه في المبسوط _______، .54
 ش.4612 ،1چ الْسلامية، الكتب دار تهران: ،الأحکام تهذیب _______، .55
ی مسائل تحصیل إلی الشیعة وسائل تفصیل حسن، نب محمد حرعاملی، عاملی، .56   ،عةالشر

 ق.4141 ،6چ التراث، لْحياء البيت آل مؤسسة قم:
ی)ال الدمشقیة اللمعة شرح في البهیة الروضة علی، بن الدينزين ثانی، شهيد عاملی، .51  محشّٰ

 ق.4145 ،4چ قم، علميه حوزه اسلامی تبليغات دفتر انتشارات قم: العلماء(، سلطان -
سالک _______، .52 سة قم: ،السلام شرائع تنقیح إلی الأفهام م س   الْسلامية، المعارف مؤ

 ق.4146 ،4چ
 ق.4109 ،5چ الهجرة، دار مؤسسة قم: ،العین احمد، بن خليل فراهيدی، .51
یب في المنیر المصباح محمد، بن احمد فيومی، .51   دار سةمؤس قم: ،للرافعي الکبیر الشرح غر

 ق.4141 ،5چ الهجرة،
  ،العراق و الحجاز أئمة بین و المامیة بین الوفاق و الخلاف جامع محمد، بن علی قمی، .58

  ش.4619 ،4چ ،عصر امام ظهور سازانزمينه قم:
 ش.4616 ،2چ الْسلامية، الكتب دار تهران: ،الکافي يعقوب، بن محمد کلينی، .59
  يران:ا ،الفقیه یحضره لا من شرح في المتقین روضة مقصودعلی، بن محمدتقی مجلسی، .60

 ق.4101 ،5چ کوشانپور، اسلامی فرهنگ بنياد
  ،4چ داوری، قم: ،الأصتتول مقالات شتترح في الأصتتول نماذج عباس، يزدی، مدرسییی .64

 ش.4686
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 ق.4151 ،5چ المفيد، جامعة قم: ،التعزیرات و الحدود فقه الكريم، عبد اردبيلی، موسوی .65
ی  ،«فطری مرتد توبۀ دربارۀ بحثی» ابوالفضییل، موسییويان، .66  ،انستتانی علوم مدرس نشتتر

 ش.4686 ،61ش
  مشییروعيت و توبه فرض در فطری مرتد اعدام حكم سییقوط» حميد، بيسییتگانی، مؤذنی .61

ی  ،«قاضی توسط استتابه  ش.4699 ،50ش ،کیفری حقوق هایآموزه نشر
ی  ،«فطری مرتد حكم دربارۀ رضییا امام از جعفر بن علی گزارش» _______، .62   نشتتر

 ش.4100 ،61ش ،رضوی فرهنگ
  التراث إحياء دار بيروت: ،الکلام جواهر باقر، بن محمدحسیین جواهر، صییاحب نجفی، .61

 ق.4101 ،1چ العربي،
ستند احمد، نراقی، .61 شیعة م یعة احکام في ال شر سة قم: ،ال س  التراث، لْحياء البيت آل مؤ

 ق.4142 ،4چ
سين نوری، .68 ستدرك محمدتقی، بن ح سائل م سة قم: ،الو س  التراث، لْحياء البيت آل مؤ

 ق.4108 ،4چ
شراف ابراهيم، بن محمد بكر ابی نيسیابوری، .69  العربية الْمارات ،العلماء مذاهب علی الا

 ق.4152 ،4چ الثقافية، مكة مكتبة المتحدة:
مد واسییطی، .10 مد، بن مح قاموس جواهر من العروس تاج مح   ،4چ الفكر، دار قم: ،ال

 ق.4141
ضا همدانی، .14 صباح هادی، محمد بن ر سة قم: ،فقیهال م س  التراث، لاحياء الجعفرية المؤ

 ش.4611 ،4چ

  الرسالة، مؤسسة جا[:]بی ،الافعال و الاقوال سنن في العمال کنز علی، الدين علاء هندی، .15
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